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  معرفي و نقد كتاب
  

  راهنماي ارتباط كارآمد بين گروهي: ها تفاوتپيوند 
 

و مله  اين كتاب توسط دكتر علي كريمي  . است 1گوديكانْست.  اين كتاب نوشتة ويليام بي    
 294در   1383ال  مؤسـسة مطالعـات ملّـي در س ـ       ترجمه شده و به همـت       مسعود هاشمي   

  .منتشر شده است نسخه 3000صفحه به شمارگان 
  
  هاي تئوريك زمينه: مقدمه

هاي در حال رشد حـوزة مطالعـات فرهنگـي محـسوب             يكي از شاخه  » ارتباط فرهنگي «
كنـد،    اي كه روابط فرهنگي را از منظر ارتباطي بررسي مي           رشته  اين رويكردِ بين  . شود  مي

شايد گرايش روزافزون پژوهشگران بـه      .  قرار گرفته است   هاي اخير مورد توجه     در سال 
هرحال، به دلايل متعـدد     به. ها در اين امر مؤثر بوده باشد        مسئلة برخورد و تعامل فرهنگ    

شدة امروز رو به فزوني دارد و         فرهنگي، در دنياي جهاني     ها و برخوردهاي بين     اين تعامل 
هـا و امكانـات ايـن         ازي محـدوديت  همچنين نياز به شناخت و تحليـل و احيانـاً بازس ـ          

در چنين شرايطي، افزايش تعـداد آثـار منتـشرشده در       . شود  ها بيشتر احساس مي     فرهنگ
  .آور باشد اين زمينه نبايد تعجب

 ،»ارتباطات فرهنگـي «ترين كارشناسان مسائل  اخيراً ترجمة كتابي به قلم يكي از برجسته    
 و 2»ارتباطات كلامـي «ه است، وي متخصص  ، منتشر شد  »گوديكانْست. ويليام بي «به نام   

ــ آمريكـايي در دانـشگاه ايـالتي كاليفرنيـا در             عضو هيئت علمي كالج مطالعات آسيايي     
هاي فرهنگ    كتاب توان به   گذشته از كتاب حاضر، از ميان ديگر آثار وي مي         .  است 3»فولرتن«

وي . كـرد  مريكايي اشاره و ارتباطات بين فردي، ايجاد ارتباط با بيگانگان و قوميت آسيايي آ           
  .فرهنگي نيز بوده است المللي و بين ويراستار كتاب سال ارتباطات و سالنامة ارتباطات بين

                                                      
1. William Gudykunst    2. Speech Connunication   3. Fullerton 
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گروهي از پايگاه نيـروي دريـايي         عنوان متخصص روابط بين     گوديكانْست از وقتي به   
 در. گروهـي شـد     ايالات متحده، مستقر در ژاپن، شروع به كار كرد، درگير مطالعات بين           

يعنـي ارتبـاط    ( 1»گروهـي   بـين «هاي موجود ميان ارتباطات       همان زمان وي متوجه تفاوت    
يعني ارتباط بين اعضاي يك     ( 2»گروهي  درون« با ارتباطات    )هاي مختلف   ميان مردم با فرهنگ   

» سـوتا   مينـه «سپس براي ادامة تحصيل در دورة دكتـري بـه دانـشگاه             .  شد )فرهنگ واحد 
تري ادامه داد و      ينة ارتباطات بين فرهنگي را به طرز جدي       رفت و در آنجا پژوهش درزم     

  . در روابط فرهنگي پرداخت3»ارتباطات كارآمد«خصوص به مسئلة  به
تعامل نشان  » ارتباطات فرهنگي «در مطالعات   » ارتباطات كارآمد «كساني كه به شاخة     

 هاي ديگـر    تواند با اعضاي فرهنگ     يخواهند توضيح دهند كه چگونه فرد م        دهند، مي   مي
هـاي احتمـالي      به نحو مؤثري رابطه برقرار كند، تعامل داشته باشد و از بروز سـوءتفاهم             

روابـط  «قبل از هر چيز به مـديريت        » ارتباط كارآمد «هاي     نظريه  درواقع،. جلوگيري كند 
با توجه به اينكه عضو يك فرهنـگ، بـه هنگـام تعامـل و برقـراري          . پردازد  مي» فرهنگي

ران، معمولاً بر يك رشته اطلاعات فرهنگي و اجتماعي خاص خـود تكيـه              ارتباط با ديگ  
هـاي اوليـه و       بينـي   تواند با كمك برخي پيش      كند، مسئله اين است كه وي چگونه مي         مي

اي تنظيم كند كـه مـانع         هاي احتمالي طرف مقابل، رفتار خود را به گونه          محاسبة واكنش 
رسد، چنين رويكـردي بـه روابـط           نظر مي  به. بروز سوءتفاهم و اختلافات دوجانبه شود     

گنجد و بايستي خصلت مديريت روابط        مي» ديپلماسي فرهنگي «فرهنگي ملل، در مقولة     
، مانند ساير آثار اين نويسنده، با هـدف ارائـة           ها  پيوند تفاوت كتاب  . فرهنگي داشته باشد  

هـاي    فرهنگيك رشته راهكارها براي پيشبرد ديپلماسي فرهنگي، از طريق پل زدن ميان        
  .خودي و بيگانه، به رشتة تحرير درآمده است

كننـد بـه سـه        تحقيق مـي  » ارتباطات كارآمد «زمينة   پردازاني كه در    طور كلي، نظريه    به
  :شوند گروه اصلي تقسيم مي

از ايـن ديـدگاه،     . كننـد    تأكيـد مـي    4»گرايـي فرهنگـي     هـم «گروه نخـست، بـر      ) الف
هـاي مختلـف قـادر     ود كه افراد متعلق بـه فرهنـگ      ش  وقتي برقرار مي  » ارتباطات كارآمد «

كـين  «. ها، به فهم متقابل يكديگر است پيـدا كننـد           باشند، از طريق ايجاد بعضي اشتراك     
  .كنند  از اين طرز تلقي حمايت مي6»بارنِت« و 5»كيد

تأكيـد دارد و مـسئلة اصـلي را         » هاي كارآمد گروهي    گيري  تصميم«گروه دوم بر    ) ب
                                                      
1. Inter group Communication  3. Efflctive Communication  5. Kin Caid 
2. Intragroup Communication  4. Cultural Convergence   6. Barnett 
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داند و اينكه بتوان تـدابيري را   ي مؤثر و كارا در سطح روابط فرهنگي مي ها  اتخاذ تصميم 
 3»تـومي « و   2»هيروكاوا«،  1»اوُِتزلِ«. هاي فرهنگي انديشيد    براي خاتمه بخشيدن به منازعه    

  .گيرند در اين جرگه قرار مي
. شـهرت دارد  » اطمينـاني   بـي / مديريت اضطراب «سرانجام گروه سوم به گرايش      ) ج

 و لـزوم برطـرف      ياطميناني در روابـط بـين فرهنگ ـ        بي/ ميت وجود اضطراب  آنان به اه  
 اعـضاي آن محـسوب      ةايـن گـروه كـه گوديكانـْست از جمل ـ         . كنند  كردن آن اشاره مي   

بـه معنـاي    (» اطمينـاني   بي«اي از     كنند كه اصولاً هاله     فرض را مطرح مي     شود، اين پيش    مي
و ) هـا   اسات و رفتـار مـردم سـاير فرهنـگ         بيني يـا توضـيح ايـستارها، احـس          عدم توانايي پيش  

سايه افكنـده   ) ها  يعني احساس نوعي نگراني و تنش و ناخشنودي از ساير فرهنگ          (اضطراب  
اطميناني   انديشي براي كاستن ميزان اين بي       چاره» ارتباطات كارآمد «است و وظيفة اصلي     

ــشديد آن اســت  ــوگيري از ت ــون«. و اضــطراب و جل ــاپيرو«، 4»ليبرس ــش«، 5»ش ، 6»يداني
  .اند  از ديگر اعضاي اين گروه8»هيوبرت« و 7»گوئِرِرو«
  

  شرح
بـر لـزوم برقـراري تميهـداتي بـراي          » ارتباطات كارآمد «اگرچه هر سه گروه كارشناسان      

هاي گوناگون دارند، آنچـه       وگوي كشورها و فرهنگ     فرهنگي و گفت    گسترش روابط بين  
آميـز ميـان    آن بـر وجـود روابـط تـنش    كنـد، تأكيـد      هاي گروه سوم را متمايز مي       ديدگاه
در تثبيت اين طرز تلقي نقش زيـادي داشـته          » گوديكانْست«خصوص    هاست؛ به   فرهنگ
شـناس آلمـاني، از مفهـوم         ، جامعـه  9»گئـورگ زيمـل   «به اين منظور، وي از تعبير       . است

» زيمـل «در چـارچوب واژگـاني   . كنـد  عنوان يك مفهوم كليدي، استفاده مـي    ، به »بيگانه«
فرد يا افرادي كه به هنگام مراوده و تعامل گروهي حضور دارند، ولي «انه عبارت است از بيگ

آميز ميان    استدلال وي اين است كه به دليل وجود روابط تنش         . »عضو گروه خودي نيستند   
گيرد كه تـأثير منفـي        فرد و بيگانه اضطراب و عدم اطميناني در روابط فرهنگي شكل مي           

اضـطراب و   / يابي ايـن عـدم اطمينـان        وي به هنگام ريشه   . گذارد  يبر ارتباطات كارآمد م   
 10»شـده  اطمينـان قطبـي  «اختلال در ارتباط با بيگانگان، آن را در درجة نخست به وجود          

ها از يكـديگر      شده، فرهنگ    در نتيجة وجود اين ارتباطات قطبي      ).14ص  (دهد    نسبت مي 
احساس خصومت و كينه داشـته      گيرند و ممكن است حتي نسبت به يكديگر           فاصله مي 

                                                      
1. Oetzel    4. Lieberson  7. Gurerrero    10. Polarized 
2. Hirokawa   5. Shapiro   8. Hubbert 
3. Toomey    6. Nishida   9. George Simmel 
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اين امر در نهايـت بـه احـساس فقـر           . توجه باشند   باشند و به علايق و منافع ديگران بي       
نويـسنده در  ). 15ص (انجامـد   معنوي، انزواطلبي و ناتواني از ايجاد ارتباط با ديگران مي         

  .پردازد تفصيل، به اين موضوع مي نخستين فصل كتاب، به
بـراي برقـراري ارتباطـات      » هـاي لازم    مهارت«ت دارد وجود    در اين ميان آنچه اهمي    

هاي لازم براي ايجـاد ارتبـاط         معتقد است كه لازمة مهارت    » گوديكانْست«. كارآمد است 
به اين منظـور حـداقل بـه سـه     . كارآمد با بيگانگان، كاهش ميزان ابهام و اضطراب است      

سـازگار كـردن رفتـار خـود بـا          توانايي همدلي با ديگـران، توانـايي        : مهارت نياز داريم  
بيني دقيق رفتار ديگران؛ البته دو مهارت نخست براي رشد مهارت             ديگران، توانايي پيش  
تأكيـد  » توانـايي هوشـيار بـودن   «خصوص بر     نويسنده، به . )210ص(سوم ضروري است    

فكري كند؛ چون اگر بخواهيم بر گرايش به تفسير رفتار ديگران بر اساس چارچوب                مي
در آن صـورت    . ه كنيم، بايد ازنظر شناختي به ارتباط خود با ديگران آگاه باشيم           خود غلب 

شود، تا حدودي نسبت به ارتباط خود با آنان هوشيار            وقتي با بيگانگان تعامل برقرار مي     
بـه افـزايش ظرفيـت فـرد در         » توانايي تحمل ابهام  «از سوي ديگر،    . )211ص  (شويم    مي

شـده   هاي مطرح اگر افراد به هنگام مواجهه با ابهام    . شود  ها مربوط مي    مقابل ساير فرهنگ  
ها تحمل و شكيبايي كمتري از خود نشان دهند، بيـشتر در جهـت                ازسوي ساير فرهنگ  

  .)213ص (هاي ديگر اقدام خواهند كرد  تأييد باورهايشان در مقابل فرهنگ
يـق عوامـل    جاي آن از ضـرورت تلف       با اين روندها موافق نيست و به      » گوديكانْست«

  :گويد ها سخن مي ميان فرهنگ» همدلي«شناختي، عاطفي و ارتباطي، با هدف ايجاد 
شامل با دقت گوش دادن، درك احـساسات ديگـران، علاقـه نـشان              » همدلي«

هـاي ديگـران و       گويند، حساس بودن به نيازها و خواسته        دادن به آنچه ديگران مي    
  .)216ص ( باشد نظرات ديگران مي درك نقطه

بـه گفتـة نويـسندة    . گيرد ن همدلي در جهت افزايش توانايي سازگاري صورت مي   اي
كتاب اگر بخواهيم در تعامل با ديگران موفق باشيم، ناگزير بايد بتوانيم رفتار خود را بـا                 

تـوان    با توجه به ايـن نكتـه مـي        . )218ص  (ها سازگار و هماهنگ كنيم        رفتار ديگر گروه  
انعطاف و سـازگاري را شـرط اصـلي كـاهش           » يكانْستگود«گيري كرد كه      چنين نتيجه 

حلـي بـراي      عنوان راه   داند و به آن به      فرهنگي مي   سطح اضطراب و ابهام در مناسبات بين      
  .نگرد هاي ديگر مي تصحيح تصورات قالبي ناسازگار با فرهنگ

بـه  . تدوين شده اسـت   » مديريت تعارض « در چارچوب بحث     ها  پيوند تفاوت كتاب  
دهد و وقوع  اي رخ مي ناخواه در هر رابطه ، منازعه يا تعارض، خواه»گوديكانْست«عقيدة 
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توسـعة روابـط    «سـوي ديگـر ايـن سـكّه         . )229ص  (ناپذير اسـت      هرحال اجتناب   آن به 
 بـه آن  256 تـا  240خصوص در بين صفحات  است كه نويسنده به» فرهنگي با بيگانگان 

، فاصلة قـدرت    )63ص  ( جنسيتي، تمايزهاي   )58ص  (اگرچه پيچيدگي بافت    . پردازد  مي
، همـه و همـه      )91ص  (و انتظـارات مـا از بيگانگـان         ) 71ص  (گرايـي     ، قوميت )61ص  (

بيني وي درزمينة     را مختل كنند، ولي اين امر از خوش       » توسعة روابط فرهنگي  «توانند    مي
  .كاهد تر و البته كارآمدتر نمي تر، انساني ك ارتباط فرهنگي سالمامكان برقراري ي

  
  نقد

شناسانه و نقد     شده در كتاب حاضر از دو ابزار نقد روش          نگارنده براي نقد نظريات طرح    
ي »1گـرا   نتيجـه «هـاي     شناسي را بر نقد گرايش      مبناي بحث روش  . كندميفلسفي استفاده   

، فيلـسوف   2»لويناس«فلسفي نيز عمدتاً به ديدگاه      دهم و در عرضة نقد        نويسنده قرار مي  
 البته ارتباط تنگاتنگي بين اين    . ـ ديگري استناد خواهم كرد     معاصر، در خصوص رابطة خود    

دو نقد وجود دارد و حتي اين دو لازم و ملزوم يكديگرند؛ زيرا آنچه در بخـش روابـط بـر                 
 رو،  ايـن  گرايانـه دارد و از      دنتيجهشود، ريشه در مباحث ض      هاي فلسفي به آن اشاره مي       زمينه

انداز اين دو فـرق   شود؛ اگرچه، چشم   شناسانه ارائه مي    بحث فلسفي در ادامة بحث روش     
شود و    گروهي در نظر گرفته مي      فردي و بين    در بخش فلسفي، مبناي اخلاقي رابطة بين      . دارد

  .شود اب مربوط ميها در كت شناسي، عمدتاً به نقد شيوة گردآوري و تحليل داده بخش روش
تـوان چنـين      شـناختي مـي     ازلحـاظ روش  . كنـيم   شناسي آغاز مـي     ابتدا با بحث روش   

هـاي    مراتـب بـيش از جنبـه        هاي عملي به    اصولاً به جنبه  » گوديكانْست«استدلال كرد كه    
شناس آمريكايي، در اين زمينه   جامعه،3»كورت لوين«او به تأثير . نظري قضيه علاقه دارد

وي را كاملاً متقاعد كرد كه      » گوديكانْست«در دوران تحصيل    » لوين«د؛ زيرا   كن  اشاره مي 
اين تلقي خـاص از رابطـة نظريـه و          . )10ص  (» ها بايد كاربرد عملي داشته باشد       تئوري«

هـا بـه      را آگاهانه يا ناآگاهانه به آن سو كشانده كه صرفاً به نظريـه            » گوديكانْست«عمل،  
روي سـنّت     در ايـن حـوزه وي نـه تنهـا دنبالـه           . كنـد جهت نتـايج عملـي آنهـا توجـه          

گريزي در علوم اجتماعي آمريكاست، بلكه با نگاهي ابزارگرايانه، تا آنجا بـه نظـر     تئوري
گـشايِ نويـسنده، بـه درون     دامنة اين ديدگاه مشكل. گشا باشد  دهد كه مشكل    اهميت مي 

را، اشاراتي بـه مـسائل      اگرچه در مواردي، آن هم گذ     . نظرية وي نيز گسترش يافته است     
خـورد، درمجمـوع خواننـده بـا اثـري كارشناسـانه و فنـي درزمينـة          ماهوي به چشم مي 

                                                      
1. Consequentialism    2. Levinas      3. Kurt Levin 



  1388، 2هم، شماره دسال 

  194

. »برخورد تئوريك جـامع و منـسجم      «شود تا يك      مواجه مي » ارتباطات فرهنگي كارآمد  «
ارتباطـات  « مفرط بر حـوزة مطالعـاتي        1گرايي  ريشة اين نوع نگاه را بايد در سيطرة عمل        

اگرچه دقت نظرهاي فنـي گوديكانـْست       . شود  ت و به نويسنده محدود نمي     ياف» فرهنگي
مـورد  تواند    ها جالب توجه و آموزنده است و مي         در مورد مسائل مبتلابه ارتباط بين فرهنگ      

استفادة كارشناسان امور فرهنگي قرار بگيرد و اين مزيت كوچكي نيست و بيش از هر چيز                
حـال بايـد    كنـد، بـااين   هاي آسيايي حكايت مي هنگاز تجربيات ارزندة وي در خصوص فر     

. بود  تر مي   هاي زنده با ژرفاي تئوريك بيشتري توأم بود، مطلوب          قبول كرد كه اگر اين تجربه     
هـا    مندي نظريـه    معروف است كه دانشمندان علوم اجتماعي در ايالات متحده بيشتر به فايده           

تـر در     فهم   آنها را در پوشش مطالب آسان      ها  توجه دارند و معمولاً با زدودن پيچيدگي نظريه       
  .هم از اين قاعده مستثنا نباشد» گوديكانْست«به گمانم . دهند اختيار مخاطبان خود قرار مي

دهد تنهـا از ديـدگاه        تمايل نشان مي  » فرايند«بيش از   » نتيجه«به  » گوديكانْست«اينكه  
 وي نيـز    2هـاي رفتارگرايانـة     ششود، بلكه بايد آن را به گـراي         گرايانة وي ناشي نمي     عمل

غلبة رفتارگرايي مانع بازدارندة مهمي در برابر بسط مباني ارتباطي اثر حاضـر     . نسبت داد 
. اين رفتارگرايي، البته پيامدهاي بسيار مثبتي نيز براي اثر داشته اسـت           . شود  محسوب مي 

ت فرهنگي اشاره   نامة مندرج در كتاب درزمينة ارتباطا       ها پرسش   توان به ده    براي مثال مي  
دقت طراحي شده، حاوي نكات جالب توجهي هستند، ولي در            ها به   نامه  اين پرسش . كرد

. اشـاره كـرد  » تفـسير «و » فهـم «هـاي     كنار آن، بايد به عدم توجه كافي نويسنده به مؤلفه         
همـين رويكـرد    . وجو كـرد    خاستگاه اين نارسايي را بايد در رويكرد رفتارگرايانه جست        

معـضلات مربـوط بـه عـدم ارتباطـات كارآمـد را             » گوديكانْست«ت كه   موجب شده اس  
شـناختي    شناختي و رفتاري نسبت دهد و از عوامـل جامعـه            عمدتاً به عوامل صرفاً روان    

  .فرهنگي را ناديده بگيرد هاي اجتماعي ارتباطات بين غافل باشد و ريشه
اظ فلسفي ايـن پرسـش      ازلح. توان اين اثر را نقد كرد       در حيطة مسائل فلسفي نيز مي     

كنـد    را برجسته مي   3»كارآمدي«گونه عامل     بدين  » گوديكانْست«قابل طرح است كه چرا      
اي به رابطة خود و ديگـري         همراه دارد و چه صبغه      اي به   پيامدهاي فلسفي و اين امر چه     

تواند شكاف موجود ميان خود و        نمي» كارآمدي«دهد؟ در پاسخ بايد گفت كه مفهوم          مي
مراتبي را ترميم كند، بلكه آن را كنتـرل و قابـل               را از ميان بردارد و رابطة سلسله       ديگري

ايـدة كنتـرل    » فرهنگـي   ارتباطـات كارآمـد بـين     «درواقع، در پس مفهـوم      . كند  تحمل مي 
. طلبانـه فاصـله دارد   ها قرار دارد و اين با يك رابطـة راسـتين برابـري     ها و تنش    نظمي  بي
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هاي فرهنگي داشته باشد، در رفـع   قش مهمي در بهبود منازعهتواند ن اگرچه كارآمدي مي 
  .هاي جدي دارد هاي فرهنگي محدوديت نقار ميان هويت
عنـوان بـديلي      ـ ديگري بـه    دربارة رابطة خود  » سينالو«توان از ديدگاه      در مقابل مي  

» مـسئوليت «بـا تأكيـد بـر دو مؤلفـة          » لويناس«. استفاده كرد » گوديكانْست«براي ديدگاه   
ارتباط «، به نحوي كاملاً متفاوت با       »عمل كردن براي ديگري   «داشتن نسبت به ديگري و      

، بـه  1»مارتين بـوبِر «، برخلاف »لويناس«. به رابطة خود و ديگري نگريسته است   » كارآمد
از .  دارد 3 ميان خود و ديگري باور ندارد، بلكه اين رابطه شـكل نامتقـارن             2رابطة متقارن 

احساس مسئوليت كند؛ وگرنه » ديگري«نسبت به » خود«اين است كه ديدگاه وي مسئله 
.  اسـت  4اين يك بيناذهنيت نامتقـارن    . مسئلة احترام ديگري به خود چندان اهميت ندارد       

عمـل كـردن بـراي      «اين رابطة نامتقارن برخاسته از يك نـوع آگـاهي اسـت كـه در آن                 
عنوان مبناي    تواند به   ين امر مي  ا. شود  به يك رسالت يا وظيفة اخلاقي تبديل مي       » ديگري

اين امر بـه معنـاي گـذر از         . ها قرار گيرد    عقلانيت ارتباطي جديد در رابطة ميان فرهنگ      
بـراي ديگـري بـودن را       » لوينـاس «. اسـت » براي ديگـري  «، به   »براي خود «و  » در خود «
تـرين شـكل آن در قالـب     عـالي . گيـرد در نظر مي  » بودگي  درجهان«عنوان شكل اصيل      به
  .كند تجلي پيدا مي» براي ديگري مردن«

از موضـوع، ايـن نحـوة نگريـستن بـه رابطـة خـود ـ         » گوديكانْست«هاي  در تحليل
هـاي هـويتي كـاملاً متمـايز و           ديگري امكان بروز ندارد؛ زيرا وي اصولاً وجـود كلّيـت          

بـا  عنوان يـك كارشـناس،    وي به. داند گيرد و آنها را لاقياس مي   متعارض را مفروض مي   
تواند به رابطة متقارن پايبند باشد، چه برسد به           سختي مي   هاي خاص خود، به     گيري  سوي

ممكـن اسـت ايـن ديـدگاه        . داري كنـد    اينكه بخواهد از ذهنيت نامتقارن لويناس جانب      
در عرصـة بينـافرهنگي و   (دربـارة خـود و ديگـري    » لوينـاس «مطرح شـود كـه اسـتدلال      

حال،  عين عملي و فاقد مبناي واقعي تصور شود، ولي درخواهانه، غير  آرمان)فرهنگي درون
هـا بـراي بازسـازي      توان اين نكته را ناديده گرفت كه در غير اين صورت نيز تلاش              نمي

طلبي و غلبة اغراض سياسـي        جويي، منفعت   ناخواه به ورطة برتري     روابط فرهنگي، خواه  
  .اهد دادسرعت وجهة اخلاقي خود را از دست خو سقوط خواهد كرد و به
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